
خبرنامه کارگران در سنندج

رفقای عزیز؛
ــا  ــا ت ــت شــغلی و بیمه‌ه ــکاری، نداشــتن امنی ــت کار، بی ــن شــهر باشــد. وضعی ــا کارگــران در ای ــن نشــریه  می‌کوشــد انعکاســی از کار و زندگــی م ای
اوضــاع نابســامان مســکن، مــا را در شــرایط بســیار دشــوار قــرار داده اســت. در عیــن حــال بــا توســل بــه هــر شــکلی، از تحمیــق تــا خفــه کــردن و زنــدان، 
می‌خواهنــد مــا را خامــوش کننــد. مــا را می‌ترســانند و زندگــی مصیبت‌بــار کنونــی را بــاز هــم تهدیــد بــه محرومیــت بیشــتر می‌کننــد. بســیاری از مــا در 
ایــن شــهر بــا دشــواری‌های زیــاد، امــا هیــچ‌گاه ســکوت نکــرده و خامــوش نشــده‌ایم. از بیــکاری هــزاران نفــره تــا بی‌حقوقــی و ارزان بــودن نیــروی کار، 
همــه از کارگاه‌هــای کوچــک شــهرک صنعتــی تــا کارخانه‌هــا و شــرکت‌های بــزرگ، در اســتثمار و تحمیــل ایــن زندگــی بــر مــا ســهیم‌اند. صــدای مــا 
بایــد شــنیده شــود. پیــش از هــر چیــز، خــود مــا بایــد صدای‌مــان را بــه هــم برســانیم، بــه هــم وصــل شــویم، راه‌حل‌هایمــان را بــا هــم مشــورت کنیــم، از 

هــم بیاموزیــم، متحــد شــویم و اشــکال گوناگونــی از اتحــاد و همبســتگی بســازیم.
ایــن  تلاشــی در همیــن زمینــه اســت. جنبــش کارگــران در ایــن شــهر ســابقه‌ای درخشــان دارد. از تجربه‌هــای گذشــته و پیش‌کســوتان‌مان بــرای امــروز 

و فردایــی کــه تنهــا بــا موجودیتــی بــزرگ و مؤثــر می‌توانــد تغییــر کنــد، بهــره بگیریــم.
نشریه اخبار کارگران در سنندج را صدای خود بدانید و در اهداف آن، به هر شکلی که می‌توانید، هم‌فکری و همراهی کنید.
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پتروشــیمی کردســتان )پتروشــیمی 
بزرگ‌تریــن  از  یکــی  ســنندج( 
واحدهــای صنعتــی غــرب کشــور 
بزرگــراه  مســیر  در  کــه  اســت 
کرمانشــاه – ســنندج قــرار دارد. ایــن 
مجتمــع بــا مســاحت ۱۲۹ هکتــار و بــا 
ــون  ــدود ۲۵۷ میلی ــرمایه‌گذاری ح س
ــاح  ــن ۱۳۹۶ افتت ــورو در ۵ فروردی ی
ــدود  ــالانه آن ح ــوراک س ــد و خ ش
ــه  ــط لول ــن از خ ــن اتیل ــزار ت ۳۱۰ ه

ــت. ــرب اس غ
ایــن شــرکت حــدود ۶۵۰ تــا ۷۰۰ 
نفــر نیــروی انســانی دارد کــه شــامل 
مهندســی،  عملیاتــی،  نیروهــای 
و  تعمیــرات  خدمــات،  اداری، 
نیــروی  ســاختار  اســت.  حراســت 
انســانی ایــن مجموعــه ماننــد بســیاری 
ــر  از واحدهــای پتروشــیمی دیگــر، ب
اســاس تقســیم رســمی–پیمانی اداره 
ــری  ــی نابراب ــع اصل ــه منب ــود ک می‌ش
مــزدی و اعتراضــات کارگــری بــوده 

ــت. اس

پرســش‌ و پاســخ‌ها دربــاره 
وضعیــت کارگران پتروشــیمی 

ســنندج

ســال   ۱۰ در  کارگــران    .۱
اعتراضاتــی  چــه  گذشــته 
نســبت بــه دســتمزد و شــرایط 

داشــته‌اند؟ کار 
در  به‌ویــژه  گذشــته،  ســال  ده  در 
پنــج ســال اخیــر، کارگــران چندیــن 
بــار نســبت بــه دســتمزد پاییــن، فشــار 
کاری و تبعیــض مــزدی اعتــراض 
کــرده و دو تــا ســه بــار اعتصــاب 
انجــام داده‌انــد. مهم‌تریــن مــوارد:

در بهمــن مــاه ۱۴۰۰ اعتصــاب حدود 
تعمیــرات،  کارگــران  از  نفــر   ۵۰۰
ــوق  ــل حق ــه دلی ــرق ب ــات و ب خدم
بســیار پایین )حدود ۷ میلیــون تومان( 
تبعیــض مــزدی شــدید بین مدیــران و 
کارگــران )مدیــران تــا ۵۰ میلیــون 
حقــوق( و فشــار و تهدیــد مدیریــت 

ــاب ــری از اعتص ــرای جلوگی ب
در  مشــارکت   ۱۴۰۱ مــاه  آذر  در 
اعتصابــات سراســری ســه‌روزه بــرای 
پیمانــکار،  مزد،حــذف  افزایــش 
ــن  ــض بی ــع تبعی ــت رف ــل وضعی تبدی

رسمی‌ها و پیمانی‌ها
ــم  ــد آیت ــات  چن ــن اعتراض ــد ای پیام
مــزدی جدیــد بــه فیــش حقوقــی 
حقــوق  پایــه  امــا  شــد،  اضافــه 
همچنــان مطابــق مصوبــه دولتــی و 

بــدون تغییــر باقــی مانــد.

ــتمزد  ــی دس ــت فعل ۲.  وضعی
چگونــه  کارگــران  رفــاه  و 

ــت؟ اس
پایــه حقــوق همــان مــزد رســمی 
قانــون کار اســت.آیتم‌های اضافــی 
بــه حقــوق اضافــه شــده کــه مجمــوع 
دریافتــی را اندکــی بهتــر کــرده، امــا 
ــودن  ــن ب ــی پایی ــی یعن ــکل اصل مش
ــت. از  ــان پابرجاس ــزد همچن ــه م پای
لحــاظ رفاهــی، شــرکت تــاش کرده 
ســرویس‌دهی  و  امکانــات  برخــی 
مناســب فراهــم کنــد، امــا ایــن مســئله 
ــه نیســت. جایگزیــن دســتمزد عادلان

ــیفت کاری  ــوع ش ــد ن ۳. چن
در شــرکت وجــود دارد؟

نیروهــا  اکثریــت  ثابــت   روزکار 
شــیفتی )چهــار شــیفت(  بخش‌هایــی 
کنتــرل  و  تولیــدی  واحدهــای  از 

عملیــات

کــدام  اهــل  کارگــران   .۴
شــهرها و روســتاها هســتند؟

از  بهره‌بــرداری:  و  مهندســی 
ایــام،  کرمانشــاه،  اســتان‌های 

کردســتان و  همــدان 
از  عمدتــً  خدمــات:  و  تعمیــرات 

کردســتان اســتان 
ــن  ــای ای حــدود ۵۰ درصــد از نیروه

از ســنندج و روســتاهای  بخش‌هــا 
ــتند. ــراف هس اط

ــات  ــواد و تحصی ــطح س ۵. س
ــت؟ ــران چیس کارگ

بسیاری از کارگران دیپلم دارند.
ــن کار  ــی در حی ــل توجه ــداد قاب تع
ادامــه داده و  تحصیــات خــود را 

اکنــون لیســانس هســتند.
ــً  ــی و اداری عمدت ــای مهندس نیروه

ــد. ــگاهی دارن ــات دانش تحصی

ــر  ــا ۶۰۰ نف ــان ۵۰۰ ت ۶. از می
ــی  ــداد پیمان ــه تع ــنل، چ پرس

ــتند؟ ــت هس ــا موق ی
تمــام نیروهــای تعمیــرات، خدمات و 

حراســت پیمانی هســتند
ــکار  ــک پیمان ــا ی ــال ب ــر س ــان ه آن

می‌بندنــد قــرارداد  جدیــد 
ــا ۴۵  ــن بخــش حــدود ۴۰ ت ســهم ای

ــت ــنل اس ــد کل پرس درص
ایــن ســاختار، زمینه‌ســاز بی‌ثباتــی 
شــغلی، تبعیــض مــزدی و نارضایتــی 

ــت. ــترده اس گس

۷. آیا کارگران تشکل دارند؟
ــی در  ــری واقع ــکل کارگ ــچ تش هی
شــرکت وجــود نــدارد. کارگــران از 
ــکل  ــا تش ــتقل ی ــن مس ــتن انجم داش
ــا  ــتند. تنه ــروم هس ــازمان‌یافته مح س
وجــود  کارگــری  نماینــده  یــک 
ــمی  ــای رس ــان نیروه ــه از می دارد ک

می‌شــود. انتخــاب 
نــوع  هیــچ  پیمانــی  کارگــران 
نمایندگــی یــا صــدای رســمی در 

ندارنــد. شــرکت 

ــاع  ــکان دف ــاً ام ــت عم ــن وضعی ای
جمعــی از حقــوق را محــدود کــرده 

ــت. اس

۸. جایــگاه زنان در پتروشــیمی 
ج سنند

تــا ۴۰ زن در شــرکت  حــدود ۳۰ 
در  عمدتــً  زنــان  شــاغل‌اند. 
آزمایشــگاه  اداری،  بخش‌هــای: 
انســانی،  منابــع  کیفیــت،  کنتــرل 
و  شــیمی  مهندســی  مالی،گاهــی 
مکانیــک و هیــچ زن کارگــر در خط 
تولیــد، تعمیــرات یــا عملیــات وجــود 

نــدارد.
تبعيض مزدی علیه زنان

در ظاهــر، حقــوق پایــه برابــر اســت؛ 
امــا در عمــل: زنــان شــیفت شــب 
فنــی  مأموریت‌هــای  ،بــه  ندارنــد 
ــای  اعــزام نمی‌شــوند، از برخــی مزای
غیررســمی محروم‌انــد و در نتیجــه 
مجمــوع دریافتــی زنــان کمتــر از 

ــت. ــردان اس م
وجــود  بــا  ســنندج  پتروشــیمی 
پایــه  بــر  مــدرن،  صنعتــی  ظاهــر 
مــزدی  تبعیــض  بی‌ثبــات‌کاری، 
کارگــری  تشــکل‌یابی  نبــود  و 
و  اعتراض‌هــا  می‌شــود.  اداره 
ــر نشــان  اعتصاب‌هــای ســال‌های اخی
باوجــود  کارگــران  کــه  داده‌انــد 
فشــارهای امنیتــی و مدیریتــی، بــرای 
بهبــود مــزد، حــذف پیمانــکار و رفــع 

کرده‌انــد. تــاش  تبعیــض 
ــان نیــز در ایــن مجموعــه  جایــگاه زن
محــدود و همــراه بــا نابرابــری مــزدی 

و شــغلی اســت.

وضعیت کارگران پتروشیمی سنندج
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ــی از  ــا »آرام«، یک ــو ب ــن گفت‌وگ ای
دستفروشــان ۴۴ ســاله ســنندج اســت 
ــی از  ــت در یک ــال اس ــت س ــه هف ک
خیابان‌هــای اصلــی شــهر پوشــاک 
می‌فروشــد. هــدف ایــن مصاحبــه 
ــی  ــی واقع ــاب زندگ ــی، بازت مقدمات
کــه  اســت  هایــی  ای  طبقــه  هــم 
بــدون حمایــت قانونــی یــا بیمــه، 
بــرای گــذران معیشــت در خیابان‌هــا 
گفت‌وگــو  ایــن  می‌کننــد.  کار 
بــرای  خبرنامــه  تــاش  از  بخشــی 
ــت  ــرایط کار و زیس ــازی ش مستندس
اقشــار فرودســت در ســنندج اســت؛ 
ــان  ــرای شــنیدن صــدای آن تلاشــی ب
ــد و بازنمایــی  کــه در حاشــیه مانده‌ان
امیدشــان در دل  کرامــت، رنــج و 
و  اقتصــادی  ســخت  واقعیت‌هــای 

ــروز. ــی ام اجتماع

1. اول از خودت بگو

من آرام هستم و ۴۴ سال سن دارم.
دســت فروشــی یعنــی چــی؟ و 

بــرای تــو چــه معنایــی داره؟
دســت فروشــی یعنــی خــرده فروشــی 
ــار  ــروری در کن ــای ض ــواع کالاه ان
خیابــان هــای اصلــی شــهر. بــرای مــن 
شــغلی اســت کــه از ســر ناچــاری 
بــرای تامیــن معیشــت خانــواده ام 

ــتم. ــش هس ــه انجام ــور ب مجب
کجــا  و  می‌فروشــی  چــی 

بســاط میکنــی؟
مــن پوشــاک مــی فروشــم و در یکی 
از خیابــان هــای اصلــی شــهر ســنندج 

ــاط میکنم. بس
ــروع  ــن کار رو ش ــی ای از ک
رو  بهــش  چــرا  و  کــردی 

آوردی؟
ــه کار  ــغول ب ــاله مش ــا 7 س ــن تقریب م
شــدم و بــه دلیــل نبــود منبــع درآمــد 
ــه  ــای دیگ ــی ه ــل خیل ــب، مث مناس

ــدم. ــی ش ــت فروش ــه دس ــور ب مجب
تــو  بــرای  اینجــا  درآمــد 
مناســب تــر از قبلــی خــودت 

ــوده؟ ب
مــی شــود گفــت کمــی بهتــر اســت 
ولــی اصــا جوابگــوی هزینه‌هــای 

ــت. ــی نیس ــام آور زندگ سرس
قبــل از ایــن شــغل دیگــه ای 

داشــتی؟
بلــه در کار هــای خدمات ســاختمانی 
و در کارگاههــای تولیــدی کوچــک 

کار کــردم امــا بــه دلیــل نبــود امنیــت 
شــغلی متاســفانه طبــق قــرارداد هــای 
امضــاء و ســایر مشــکلات  ســفید 

کارگاه از کار اخــراج شــدم.
یــه جورایــی میشــه گفــت تــو 
ایــن کار و کاســبی گرفتــار 
وقــت  هیــچ  آیــا  شــدی؟ 
دنبــال کارهــای قبلــی ات 

ــی؟ رفت
ــم رو  بلــه چــون تمــام ســرمایه و توان
تــو ایــن کار گذاشــتم. دنبــال کار 
قبلــی‌ام هــم رفتــم، ولــی اصــاً فایــده 
نداشــت. بیــکاری سرســام آوره و بــه 
علــت نیــروی کار فــراوان حاضــر 
نشــدن کارگــری کــه در گذشــته از 
کار اخــراج شــده. را دوبــاره پذیــرش 

کنــن.
۲. جزئیات کار و کالا

ــه  ــا تهی ــا رو از کج ــس ه جن
ــی؟ میکن

چــون شــهر ســنندج صنعتــی نیســت 
ــد  ــات تولی ــچ کارخانج ــً هی و تقریب
بزرگــی در اینجــا نیســت معمــولًا 
از شــهرهای بــزرگ ماننــد تهــران 

جنــس هــا رو می‌خریــم.
از تهــران؟ اینهمــه راه؟ گــران 
باقــی  چیــزی  نمیــاد؟  در 

میمونــه بــرای خــودت؟
تهیــه  رو  اجنــاس  تهــران  از  بلــه 
ــاب و  ــری و ای ــه بارب ــم و هزین میکنی
ذهــاب و اقامــت در محــل خریــد رو 
هــم اضافــه کنیــم تقریبــا در حــد نیــاز 

ــود داره. ــا س ــرای م ــه ب روزان
ــاق  ــتان قاچ ــن داس ــس ای پ
مرزهــای  از  ارزون  جنــس 
ــا چیــزی  ــه؟ آی کردســتان چی

از اونجــا گیــر دستفروشــی 
هــا میــاد؟ یــا اینکــه در مراکــز 
ــت  ــهر اس ــرزگ ش ــروش ب ف

کــه عرضــه می‌شــود؟
واردات پوشــاک بــه علــت گــران 
تمــام شــدن اجنــاس کــه بــا دلار وارد 
میشــود بســیار گرانتــر از تولیــدات 
داخلــی اســت. از مراکــز بــزرگ 
ــی  ــزرگ داخل ــهرهای ب ــدی ش تولی

ــم. ــه میکنی تهی
مشــتریان معمــولًا چــه کســانی 

هســتند؟
ــل  ــه دلی ــه ، ب ــار جامع ــی اقش از تمام
قیمــت مناســب عرضــه کالا از مــا 
ــف  ــر ضعی ــی قش ــد ول ــد میکنن خری
تــوان  نبــود  دلیــل  بــه  جامعــه  در 
مالــی و قــدرت خریــد کــم اکثریــت 

ــدن. ــکیل می ــا رو تش ــتریان م مش

گفتــه میشــود کــه مــردم زحمتکــش 
ــها  ــت فروش ــه دس ــد ب ــم درآم و ک
خــوب  و  میشــوند  داده  حوالــه 
ــاق  ــه و ات ــه از آین ــی ن ــت فروش دس
پــرو خبــری هســت و نــه از حــق 
ــزای  ــی چی ــس و خیل ــس دادن جن پ
ــازار  دیگــه. گفتــه میشــه ایــن ب
بــدون احتــرام مشــتری هــای 
ــر اســت، میگــن همانقــدر  فقی
کــه ارزان اســت همانقــدر 
ــرایط  ــر و ش ــس بدت ــم جن ه
پاییــن تــر بــه مشــتری عرضــه 
از  چیــزی  آیــا  میشــود... 
ــه  ــط ب ــن وس ــت در ای واقعی

ــت؟ ــرت هس نظ
همانطــور کــه گفتــم اکثــر مشــتریان 
از قشــر ضعیــف هســتند و معمــولا بــا 
تعویــض اجنــاس بــرای مشــتریان آنها 
رو راضــی نگــه میداریــم ولــی از نظر 

کیفیــت بــه شــما اطمینــان مــی دهــم 
ــه  ــت ک ــان اس ــا هم ــاس م ــه اجن ک
ــه  ــگاهها عرض ــا و فروش ــازه ه در مغ

میشــوند.
ــواده از  ــودت و خان ــرای خ ب
دســت فروشــها خریــد میکنــی 

یــا از فروشــگاه هــا؟
مســلما از دســتفروش، مــن کــه نمیرم 
ــر از  ــا قیمتــی بالات همیــن جنــس را ب
ــا از  ــم. بعدشــم م ــه کت فروشــگاه تهی
طبقــه کارگریــم و ســعی میکنیــم 
ــان  ــه می ــر ک ــه کارگ ــن هم ــل ای مث
از مــا خریــد میکننــد مــا هــم از هــم 
ــا  ــتفروش ه ــایر دس ــا و س ــی ه صنف

ــم. ــد میکنی خری
شرایط کار در محیط چطوره؟

دستفروشــی بــه عنــوان شــغلی کاذب 
در جامعــه کــه نتیجــه عــدم مدیریــت 
صحیــح مالــی و تقســیم ناعادلانــه 
بــه  حاکمیــت  طــرف  از  ثــروت 
ــا  ــرایط کاری کام ــده ش ــود آم وج
در  یعنــی  دارد.  را  اســتاندارد  غیــر 
ــم  ــا مجبوری ــرف م ــاران و ب ــرما ،ب س
ــر ســختی  بســاط کنیــم کــه عــاوه ب
اجنــاس  متاســفانه  کار  چنــدان  دو 
خــراب می‌شــود و متضــرر میشــویم. 
ــای  ــای نیروه ــا برخورده در رابطــه ب
بایــد  هــم  شــهرداری  معبــر  ســد 
بگــم کــه اکثریــت ایــن نیــرو هــا 
اراذل و اوباشــی هســتند کــه توســط 
و  شــدند  ســازماندهی  شــهرداری 
معمــولًا برخوردهــای کامــآ غیــر 
ــد و  ــا دارن ــتفروش ه ــا دس ــانی ب انس
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن اوبــاش 
ــل  ــرف مح ــا تص ــا ب ــان گاه خودش
بســاط و فروختــن آن و ضبــط امــوال 
ــا  ــد و باره ــاج خواهــی میکنن ــا ب از م
ایــن موضــوع در تجمعــات اعتراضی 
مــا بــه اطــاع شــهردار و مســئول 
خدمــات شــهری رســیده ولــی عمــاً 

ــت. ــده اس ــام نش ــی انج ــچ اقدام هی
 بگــذار کمــی دقیــق تــر 
از  منظــورت چیــه  بپرســم. 
انتظــار داری  یعنــی  کاذب؟ 
شــغل  یــک  دستفروشــی 
در  دکان  بشــود؟  رســمی 
و  شــود  گذاشــته  خیابانهــا 
ثابــت  مــزد  دستفروشــها 

بگیــرن؟
کاذب بــه معنــای عــدم تعهــد دولــت 
بــه تعــدادی از شــغل هــا کــه علیرغــم 
ــکاری  ــرط بی ــدن از ف ــود آم ــه وج ب

۷ سال دستفروشی

ادامه در ص4
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ــی  ــد شــناخته م ــوان شــغل زائ ــه عن ب
شــود. در شــرایط کنونــی بایــد از 
ــاع  ــق دف ــکل و ح ــاد تش ــق ایج طری
شــغل  ایــن  خودمــان  حقــوق  از 
البتــه  بــه رســمیت شــناخته شــود 
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــه گفت ــور ک همانط
ــن برداشــتی  ــر چنی ــی. خی ــر کنون جب

ــت. ــت نیس درس
ــدی  ــکار اول ش ــو بی ــود ت خ
ــه دســت فروشــی رو  ــد ب و بع
ــکاری  ــه بی ــر بیم آوردی. اگ
هــم  بــاز  داشــت  وجــود 

دســت فــروش میشــدی؟
اگــر منظورتــان بیمــه بیــکاری اســت 
پرداخــت  حاضــر  حــال  در  کــه 
روز  پنــج  کفــاف  و  می‌شــود 
زندگــی رو نمیــده بایــد بگــم بلــه 
ــودم.  ــی ب ــه دستفروش ــه ادام ــار ب ناچ
ایــن انتخــاب از روی میــل و خواســته 
نیســت بلکــه یــک نــوع اجبــار اســت.

۳. برخوردهــا و تجربه‌هــای 
ــره روزم

ــن  ــا مأموری ــال ب ــه ح ــا ب ت
شــهرداری یــا صاحــب مغــازه 

ــدی؟ ــر ش ــا در گی ه
بــا مأموریــن شــهرداری بارهــا درگیــر 
ــری  ــع درگی ــه مواق ــدیم و در هم ش
بــا صاحــب  بــوده ولــی  فیزیکــی 
مغــازه هــا نــه تــا بــه حــال هیــچ 

مشــکلی نداشــتیم.
صاحبــان فروشــگاه هــا از شــما 
شــاکی هســتند و از پلیــس 
ــکایت  ــا ش ــهرداری دایم و ش
ــا  ــی آنه ــر نمیکن ــد. فک دارن
حــق دارن، آنهــا کرایــه دکان 
ــد  ــما میتوانی ــی ش ــدن ول می
چــون  ارزان  قیمــت  بــا 
ــگاه  ــن، فروش ــی نداری خرج
هــا را ورشکســت کنیــد، فکــر 

ــق دارن؟ ــا ح ــی آنه نمیکن
صاحبــان فروشــگاه هــا کــه تعــدادی 
از آنهــا خــود مالــک مغــازه نیــز 
هســتند عرضــه کالاهــای اساســی 
ــه مــردم  ــر ســود ب ــن براب ــا چندی رو ب
ــری  ــداد دیگ ــد و تع ــه می‌کنن عرض
کــه اجــاره نشــین هســتند بــا در نظــر 
گرفتــن اجــاره مغــازه و مالیــات و 
آب و بــرق و.. مجبــور بــه ارائــه کالا 
ــی  ــر واقع ــا غی ــای کام ــا قیمــت ه ب
ــه نظــر شــما، اجــاره  هســتند. حــال ب
ــی  ــت میلیون ــد و دویس ــای ص ــا ه به
ــا قیمــت گــزاف  و تهیــه کالاهایــی ب
ــه  ــا ب ــد برســمیت شــناخت؟ آی را بای
نظــرت دســتفروش هــا در تعییــن 

ــا  ــد ی ــش دارن ــا نق ــاره ه ــت اج قیم
هــا  تــر؟ خیلــی  ای  پایــه  عوامــل 
ــه شــغل  همچنــان کــه شــما گفتیــد ب
مــا اعتــراض می‌کننــد، حتمــا اینطــور 
ــه  ــا از زاوی ــا ی ــن مختلف‌ه ــت. ای اس
منفعــت اســت یــا از زاویــه ناآگاهــی 

و یــا از زاویــه شکم‌ســیری!

ــک روز  ــوب و ی ــک روز خ ی
ــرای شــما چــه شــکلیه؟ ــد ب ب

ــن روزی  ــرای م ــوب ب ــک روز خ ی

اســت کــه بتونــم مایحتــاج اولیــه 
زندگیــم رو از درآمــدم بدســت بیارم 
و یــه روز بــد کــه در طــول ســال کــم 
دســت  کــه  اســت  روزی  نیســتند 

خالــی از ســر کار برمی‌گــردم.

۴. نگاه به شغل و آینده

شــغل  رو  دستفروشــی  آیــا 
ــی؟و میشــه ازش  حســاب میکن

ــرد؟ ــن ک ــی رو تامی زندگ
ــت  ــغل نیس ــی ش ــا دستفروش ــه واقع ن
ولــی در شــهرهایی ماننــد ســنندج 
ــط  ــب فق ــغلی مناس ــت ش ــه فرص ک
ــرای تعــداد معــدودی از وابســتگان  ب
ــرای  ــت و ب ــا اس ــت مهی ــه حاکمی ب
اعــم قریــب بــه اتفــاق جوانــان هیــچ 
افــق روش شــغلی وجــود نــدارد و 
ــه شــغل هــای کاذب  ــه ناچــار ب ــا ب م
روی مــی آوریــم و تعــدادی از مــردم 
ایــن واقعیــت را  جامعــه متاســفانه 
نادیــده می‌گیرنــد و فکــر میکننــد 
دستفروشــی یــک انتخــاب اســت 
در حالــی کــه یــک اجبــار بیــش 
نیســت و درآمــد آن بــه هیــچ عنــوان 
جوابگــوی یــک زندگــی شایســته 

ــت. ــانی نیس انس
دستفروشــی چــه جنبــه هــای 

مثبــت یــا منفــی دارد؟

هیــچ جنبــه مثبتــی بــه ذهنــم نمیرســد 
ــن  ــت ای ــورت از مثب ــر منظ ــی اگ ول
اســت کــه اجــاره نداریــم بجــای 
هیــچ ســقف و  بــدون  آن در روز 
ســرپناه و امنیتــی فقــط چنــد ســاعت 
اجــازه فعالیــت داریــم و محکــوم 
ــب و  ــای عجی ــه پرداخــت مالیات‌ه ب

ــتیم. ــم هس ــب ه غری
آیــا تــا حــالا بــه اداره کار 
بــرای گرفتــن شــغل مراجعــه 

کــردی؟ بیمــه داری؟

ــه  ــه اداره کار مراجع ــار ب ــد ب ــه چن بل
کــردم ولــی تنهــا جوابــی کــه بــه 
مــن داده شــده اســم نویســی و در 
نوبــت قــرار گرفتن در لیســتی هســت 
ــا  ــغلی ب ــن ش ــرای گرفت ــالها ب ــه س ک
حداقــل دســتمزد بایــد صبــر کــرد و 
ــابقه  ــدم س ــای ع ــه بهانه‌ه ــان ب در پای
کار، ســوء پیشــینه و یــا گزینــش های 
عقیدتــی و نامربــوط راه بــه جایــی 
ــی در  ــدارم یعن ــم ن ــه ه ــرد. بیم نمی‌ب
ــه  ــا ک ــرای م ــه ب ــی بیم ــع پرداخت واق
شــغل کاذب داریــم بصــورت آزاد و 
خویــش فرمایــی محاســبه می‌شــود و 

ــن نیســت. ــی م ــوان مال در ت

۵. خانواده و وضعیت شخصی

کارت  بــاره  در  خانــوادت 
چــی فکــر میکنــن؟

ــه قبــول  ــه ناچــار حاضــر ب ــواده ب خان
در  از  جــدا  هســتند  شــرایط  ایــن 
ــت  ــه و ضمان ــود بیم ــم و نب ــد ک آم
ــغل  ــودن ش ــار ب ــل خ ــه دلی کاری ب
ــه  ــراد جامع ــان اف ــی در می دستفروش
معمــولا بچــه ام اصــا دوســت نــداره 
در مــورد شــغل‌ام در محافــل حرفــی 
بــه میــان بیــاورد. ایــن وضعیــت و 
نــگاه اجتماعــی غلــط از تعریــف 
ــن  ــاری ســنگین تری ــای اجب شــغل ه

ــل  ــن تحمی ــه م ــی را ب ــت روان وضعی
. می‌کنــد

۶. آینده، آرزوها و پیام‌ها

کــی  تــا  می‌کنــی  فکــر 
ــام  ــن کار رو انج ــی ای میتون

بــدی؟
ایــن شــغل  بــرای  هیــچ ضمانتــی 
وجــود نــدارد یعنــی هــر آن احتمــال 
ــا  ــه زیب ــه بهان ــل ب ــع آوری کام جم
ــوف  ــاماندهی صن ــهر ، س ــازی ش س
ــار  ــه ناچ ــا ب ــود دارد و م کاذب وج
بــه ایســتادگی و مبــارزه  محکــوم 

ــتیم. ــان هس ــرای ن ب
آیا گروه یا تشکلی دارید؟

تشــکلی  هیــچ  حاضــر  حــال  در 
نداریــم ولــی در ســالهای گذشــته 
چندیــن بــار بــرای ایجــاد تشــکل 
ــازه  ــی اج ــم ول ــدام کردی ــتقل اق مس
هیچگونــه فعالیتــی بــه مــا داده نشــده 
و  شــدگان  گماشــته  بــار  هــر  و 
کســانی کــه در همــکاری مســتقیم بــا 
ارگان‌هــا اطلاعاتــی هســتند مانــع این 

کار شــدند. 
بزرگترین آرزوت چیه؟

آرزوی مــن برچیــده شــدن نظــام 
اقتصــادی موجــود و تقســیم امکانات 
و ثــروت بطــور عادلانــه در میــان 
ــر  ــه دیگ ــت و اینک ــه اس ــراد جامع اف
هیــچ انســانی مجبــور بــه بردگــی 
ــع  ــام مداف ــرمایه داران و نظ ــرای س ب

ــد. ــرمایه نباش س
ســایر  بــرای  پیامــی  چــه 
ــئولین  ــا مس ــا ی ــتفروش ه دس

داری؟
ــا  ــدارم، آنه ــرای مســئولین ن ــی ب پیام
عوامــل و دســت انــدرکاران فقــر، 
بیــکاری، فســاد، تن‌فروشــی، اعتیــاد، 
مصیبــت  هــزاران  و  کــودک  کار 
ــا را  ــا و آنه ــه م ــتند. رابط ــر هس دیگ
زور تعییــن میکنــد و اینکــه کــدام 
طــرف زورش بــه آن یکــی می‌رســد 
تــا خواســته خــود را تحمیــل کنــد. اما 
بــه همــه همــکاران زحمتکشــم درود 
ــم زندگــی  ــد میکن می‌فرســتم و تاکی
شایســته و انســانی در گــرو اتحــاد و 
فهــم مــا در برابــر موانــع روبروســت. 
ــروش  ــا ف ــه ب ــتیم ک ــراد ی هس ــا اف م
نیــرو کار خــود بیشــترین بهــره هــا را 
روانــه جیــب ســرمایه داران میکنیــم و 
ــت  ــود را از زحم ــن س ــود کمتری خ
ــم  ــا ه ــا ب ــس ت ــم، پ ــان می‌بری خودم
ــن  ــز ای ــم هرگ ــه نکنی ــودن را تجرب ب
ــد. ــر نمی‌کن ــف‌بار تغیی ــت اس وضعی
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کارگــران  آبــان،   ۱۰ روز  در 
تجمعــی  در  ســنندج  آتش‌نشــانی 
ــل ایســتگاه مرکــزی  اعتراضــی مقاب
و ســاختمان شــورای شــهر، خواستار 
معوقــه  حقوق‌هــای  پرداخــت 
مزایــا  حداقــل  تأمیــن  و  ســه‌ماهه 
اضافــه  خواهــان  شــدند.کارگران 
دســتمزد نبودنــد، بــه آنهــا 3 مــاه 
حقــوق هایشــان پرداخــت نشــده 
بــود. امــا پاســخ شــهرداری و دیگــر 
ارگان‌هــای دولتــی، چیــزی جــز 
ــان  ــود. هم ــکوت نب ــی و س بی‌تفاوت
بــر  سال‌هاســت  کــه  ســکوتی  
زندگــی کارگــران ســایه انداختــه و 
امــروز، جــان یکــی از آنــان را در 
ــت. ــرار داده اس ــودی ق ــرض ناب مع

شــاهو صفــری، کارگــر آتش‌نشــان، 
ــا  ــوزی، ب ــه خودس ــدام ب ــش از اق پی
یکــی از مســئولان تمــاس گرفتــه 

بــود و گفتــه بــود:  
»مســتاجرم. فشــار اقتصــادی زندگیم 
ــون  ــر حقوق‌هام ــرده. اگ ــج ک رو فل
آتــش  رو  خــودم  ندهیــد،  رو 

می‌زنــم.«  

فریــاد  ایــن  هشــدار،  ایــن  امــا 
انســانی، بــا بی‌توجهــی مواجــه شــد. 
هیچ‌کــس نشــنید، هیچ‌کــس پاســخ 
نــداد. و شــاهو، در ایســتگاه مرکزی، 
خــود را بــه آتــش کشــید. اکنــون در 
ــرد  وضعیــت نامشــخصی به‌ســر می‌ب

ــت. ــر اس ــش در خط و جان
ایــن خودســوزی، نــه یــک حادثــه‌ی 
مســتقیم  نتیجــه‌ی  بلکــه  فــردی، 
ــیدی  ــور رش ــهردار ان ــری ش بی‌تدبی
بی‌مســئولیتی  نتیجــه  ایــن  اســت، 
ســوال  اســت.  شــهر  شــورای 
ــر  ــه اگ ــود ک ــن ب ــری ای ــاهو صف ش
حقــوق هــای تــک تــک شــما ۳ 
ــان  ــاب هایت ــه حس ــر ب ــاعت دیرت س
در  میکردیــد؟  چــه  شــود  واریــز 
زندگــی  ارزش  کــه  شــرایطی 
مــا بــرای شــما هــا هیــچ اهمیتــی 
کارگــران  هــم  اینجــا  و  نــدارد، 
و  بی‌توجهــی  بــا  آتش‌نشــانی 
ایــن  می‌شــوند،  رد  بی‌اهمیتــی 
ــی و  ــی اخلاق ــاد فروپاش ــه نم فاجع
طبقاتــی مدیریــت شــهری اســت. مــا 
کارگــران ایــن هــا را بــا همــه وجــود 

شــما  میکنیــم.  لحظــه درک  هــر 
میخواهیــد مــا منفــرد و مســتاصل 
بشــویم و دســت بــه خودکشــی بزنیم 
و یــا ناچــار خــود ســوزی کنیــم؟ مــا 
ــران  ــا کارگ ــاد م ــر اتح ــم اگ میدانی
ــود  ــروی خ ــه نی ــر ب ــود، اگ ــتر ب بیش
بیشــتر بــاور داشــتیم، هیچ گاه شــاهو 
صفــری بــه مغــزش خطــور نمیکــرد 
کــه دســت بــه خودســوزی بزنــد 
رفقایــش  بــه  همفکــری  بــرای  و 

هــای  راه  تــا  میکــرد  مراجعــه 
مشــترک مــان را پیــدا مــی کردیــم.

همکارانــش،  و  صفــری  شــاهو 
فــوری  پاســخ‌گویی  خواســتار 
کمیتــه‌ی  تشــکیل  مســئولان، 
پرداخــت  مســتقل،  حقیقت‌یــاب 
و  کارگــران،  مطالبــات  فــوری 
ایجــاد ســازوکارهای حمایتــی بــرای 
جلوگیــری از تکــرار چنیــن فجایعی 

هســتند.

ــنا  ــره‌ ای آش ــی  چه ــور کریم منص
ــود؛  در جنبــش کارگــری ســنندج ب
مــردی از دل زحمــت، از دل جــوش 
و دود و آهــن. تمــام زندگــی‌اش 
ســاخت،  خــودش  دســتان  بــا  را 
ســاختمان  جوشــکاری  شــغلش 
بــود، از صبــح تــا غــروب میــان 
آهــن و دســتگاه جــوش و عــرق 
ــرای  ــان ب ــا لقمــه‌ای ن کار می‌کــرد ت

در  او  کنــد.  فراهــم  خانــواده‌اش 
حاشــیه‌ی شــهر، در شــهرکی بــه نــام 
ســوره ده زه  )ســرخه‌دزج( زندگــی 
می‌کــرد؛ جایــی کــه زمانــی روســتا 
ــی  ــگاه کارگران ــروز پناه ــود و ام ب
اجاره‌هــای  پــس  از  کــه  اســت 
برنمی‌آینــد.  شــهر  سرســام‌آور 
بــدون  اتوبــوس،  بــدون  جایــی 
اولیــه.  امکانــات  بــدون  تاکســی، 
زندگــی  آینــه‌ی  حاشــیه،  همیــن 
ــود:  ــور ب ــا و منص ــر از م ــزاران نف ه
بازتــاب تمــام نابرابری‌هــای موجــود 
ایــن حاکمیــت ســرمایه داری  در 
ــت و  ــا گوش ــر ب ــه‌ی کارگ ــه طبق ک

می‌کنــد. حــس  پوســتش 
امــا منصــور تنهــا در کار و زحمــت 
وضــع  بــه  او  نمی‌شــد.  خلاصــه 
ــود. می‌دانســت کــه  خــودش آگاه ب
ایــن زندگــی، تصادفــی نیســت؛ کــه 
ایــن بی‌عدالتــی، حاصــل نظامــی 

اســت کــه کار را بــی‌ارزش و انســان 
را ابــزار تولیــد می‌بینــد. بســیاری 
جــذب  هم‌طبقه‌ای‌هایــش  از 
مذهبــی  یــا  ناسیونالیســتی  افــکار 
رهایــی‌ای  امیــد  بــه  می‌شــدند، 
خیالــی. امــا منصــور کریمــی راه 
دیگــری را برگزیــد، سوسیالیســم را، 
ــط  ــه فق ــم ن ــون  او در سوسیالیس چ
ــای  ــه معن ــادی، بلک ــه‌ای اقتص نظری
طبقــه کارگــر و کارگرانــی کــه 
ــا  ــانیت را عمیق ــایل انس ــه مس در هم
ــود. در سوسیالیســم او  ــدا کــرده ب پی
ــت  ــی و رفاق ــترک طبقات ــل مش عم
ای  برجســته  جایــگاه  کارگــری 
داشــت، انســان آزاد و برابــر بــود، زن 
و مــرد برابــر بودنــد، و هیچ‌کــس بــر 

دیگــری برتــری نداشــت.
منصــور بــه سوسیالیســم نیاز داشــت، 
ــاز  ــوا نی ــه ه ــه ب ــه ری ــور ک همان‌ط
راه  هیــچ  کــه  شــرایطی  در  دارد. 

بــرای رهایــی از فقــر و  دیگــری 
ــد، ایــن آگاهــی،  بی‌عدالتــی نمی‌دی
ــد.  ــاح او ش ــی، س ــم طبقات ــن فه ای
ــران  ــی کارگ ــا وقت ــت ت او می‌دانس
پراکنــده و بی‌اتحــاد باشــند، فقــر 
ــت.  ــد داش ــه خواه ــری ادام و نابراب
ــد زدن  ــال پیون ــه دنب ــن ب ــرای همی ب
ــال  ــه دنب ــود؛ ب ــه ایهایــش ب هــم طبق
ــی.  ــی جمع ــال آگاه ــه دنب ــاد، ب اتح
او بــه تجربــه‌ی زندگــی خــودش 
تنهــا  این‌کــه  بــه  داشــت،  ایمــان 
برابــر  بــا همبســتگی می‌تــوان در 
ســرمایه داری ایســتاد کــه جــان و 

زندگــی کارگــران را می‌بلعــد.
و شــاید تلخ‌تریــن بخــش ماجــرا 
همیــن باشــد: منصــور، مثــل بســیاری 
ــه  ــش را ن ــر، جان ــران دیگ از کارگ
ــه در  ــی  بلک ــرد طبقات ــدان نب در می
میــدان فقــر از دســت داد. چــون 
زندگــی امثــال او در بیمارســتان‌های 

آتش‌نشان زخمی در آتش بی‌عدالتی 

به یاد منصور کریمی

ادامه در ص6
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و  کارگــران  صنفــی  انجمــن 
ســاختمان  بخــش  اســتادکاران 
شهرســتان ســنندج از ســال ۱۳۹۳ 
ــا  فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و ت
امــروز بیــش از ۱۴ هــزار کارگــر 
ایــن شــهر عضــو  ســاختمانی در 
رئیــس  گفتــه‌ی  بــه  هســتند.  آن 
تاکنــون  انجمــن،  هیئت‌مدیــره 
بیمــه‌ی ۱۰ هــزار نفــر از اعضــا تأییــد 
شــده و بیمــه‌ی حــدود ۴ هــزار نفــر 
دیگــر بــه دلایــل مختلــف از ســوی 
باطــل  ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
گردیــده اســت. بــا ایــن حــال، چنــد 
هــزار کارگــر ســاختمانی واقعــی 
همچنــان در صــف انتظــار بــرای 
صفــی  مانده‌انــد؛  بیمــه  دریافــت 
کــه بــرای بســیاری از آن‌هــا ســال‌ها 
بن‌بســت  بــه  و  کشــیده  طــول 

بی‌پایــان بــدل شــده اســت.
مــاده‌ی  اصلاحیــه‌ی  اســاس  بــر 
اجتماعــی  بیمه‌هــای  قانــون   ۵
کارگــران ســاختمانی، قــرار بــود بــا 
اصلاحــات جدیــد، پوشــش بیمه‌ای 
ــفاف‌تر  ــا ش ــد، رونده ــترش یاب گس

ــری  ــتفاده جلوگی ــود و از سوءاس ش
ــازمان  ــون، س ــن قان ــق ای ــردد. طب گ
تأمیــن اجتماعــی موظــف اســت 
مهــارت  پروانــه  دارای  کارگــران 
ساخت‌وســاز،  در  شــاغل  و  فنــی 
تعمیــرات و تخریــب ســاختمان‌ها را 
بــا ســهم ۷ درصــد از حقــوق کارگر 
ــراژ  ــاس مت ــر اس ــا ب ــهم کارفرم و س
بنــا بیمــه کنــد. امــا اجــرای ایــن 
در  به‌ویــژه  کردســتان،  در  قانــون 
ســنندج، نه‌تنهــا بــه بهبــود وضعیــت 
ــه  ــه ب ــده، بلک ــر نش ــران منج کارگ

ابــزاری بــرای فشــار و حــذف آن‌هــا 
بــدل شــده اســت. 

در  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
از  بســیاری  ماننــد  کردســتان، 
ــای  ــر مبن ــی ب ــر دولت ــای دیگ نهاده
و  دولــت  مالــی  منافــع  از  دفــاع 
کارفرمایــان تنظیــم شــده اســت، 
نــه بــر اســاس حــق کارگــر. در 
حالــی کــه فلســفه‌ی وجــودی تأمین 
امنیــت  تضمیــن  بایــد  اجتماعــی 
شــغلی و اجتماعــی کارگران باشــد، 
ایــن ســازمان عمــاً بــه نهــادی ناظــر 

و مجازات‌گــر تبدیــل شــده اســت؛ 
نهــادی کــه بــه جــای حمایــت، 
حــذف  و  شناســایی  پــی  در 
ــه‌ای از  ــه لحظ ــت ک ــی اس کارگران
کار بازمی‌ماننــد. بازرســان تأمیــن 
اجتماعــی در فواصــل نامشــخص 
اعــزام  کارگــران  کار  محــل  بــه 
یــا  روز  آن  در  اگــر  و  می‌شــوند 
هفتــه کارگری شــغلی نداشــته باشــد 
ــد،  ــده باش ــل ش ــروژه‌ای تعطی ــا پ ی
ــد.  ــع می‌کنن ــوراً قط ــه‌ی او را ف بیم
کارگــری کــه شــاید ماه‌هــا کار 
ــت  ــه‌اش پرداخ ــهم بیم ــرده و س ک
ــی  ــود فصل ــل رک ــا به‌دلی ــده، تنه ش
یــا تعطیلــی موقــت کار، از پوشــش 
ــه  ــع بیم ــود. قط ــارج می‌ش ــه خ بیم
ــکاری  ــازات بی ــی مج ــع نوع در واق
اســت، نــه حمایــت در برابــر آن. 
ــوز  ــه هن ــا ک ــکار از آنج ــر بی کارگ
بایــد  اســت  زنــده  اصطــاح  بــه 
ــه  ــتمی ک ــن را سیس ــد. ای ــه باش بیم
ــرمایه داران  ــت س ــاس منفع ــر أس ب
تنظیــم شــده اســت بــه رســمیت 
ــد  ــکار بای ــر بی ــد. کارگ ــی شناس نم

کارگران ساختمانی سنندج در چنبره‌ی بی‌عدالتی بیمه‌ای و بی‌عملی تشکل‌های رسمی

میلیــاردی و خصوصی جایــی ندارد. 
ــری  ــتش کارگ ــه زیس ــور ک همان‌ط
ــود.  ــری ب ــم کارگ ــش ه ــود، مرگ ب
ــه  ــد ک ــی ش ــان نظام ــی هم او قربان
عمــرش را صــرف افشــای آن کــرده 
ــش  ــا رفتن ــی ب ــور کریم ــود. منص ب
ــود  ــده از خ ــری زن ــا تصوی ــا را ب م
بــر جــای گذاشــت؛ تصویــر انســانی 
آگاه، زحمتکــش، و برابــری طلــب  
کــه در میــان کار و عــرق و دود، 
ــری را زیســت. ــای آزادی و براب معن

کارگرانــی  واقعــی  نمونــه‌ی  او 
امیــد  تنهــا  می‌داننــد  کــه  اســت 
رهایی‌شــان در خــودِ طبقه‌ی‌شــان 
اتحــاد، در آگاهــی. و  اســت؛ در 
ــه  ــور را خلاص ــم منص ــر بخواهی اگ
کنیــم، بایــد بگوییــم: کارگــری کــه 
فهمیــد انســان بــودن یعنــی جنگیــدن 

ــانیت. ــرای انس ب
ــی  ــور کریم ــق منص ــت رفی درگذش
را از صمیــم قلــب بــه خانــواده‌ی 

او تســلیت می‌گوییــم: داغــدار 
بــه همســرش ایــران علی‌پنــاه، بــه 

فرزندانــش بیتــا و ســهند کریمــی، به 
ــهین،  ــه، ش ــاط، نهی ــش حی خواهران
نســرین، زینــب و شــهلا کریمــی.، به 
برادرانــش خلیــل، محمــود، حبیــب، 
یــدی، عبــاد و آریــز کریمــی، و 
ــاران عزیــزش  ــه همــه دوســتان و ی ب
ســرود  خوانــدن  بــا  را  وی  کــه 

ــپردند. ــاک س ــه خ ــیونال ب انترناس

هەستن ئەی هۆزی بەش مەینەتان
دیلانی برسیەتی دنیا

لە تەنوورەی بیر و باوەرمان
قڕمژنی ترێشقە راسا

تەنوورەی ئاخرینە؛ هەستن
با هەڵیپیچین دەورەی کۆن

رابین و ژێر و ژوور کەین جیهان
ئێمەی هیچ بین بەگشت، ئەی 

کویلان
ئاخرین شەڕه شەڕی سەر و ماڵ

با یەکگرتوو بین هەفاڵان
بە ئەنترناسیۆنال رزگار دەبی 

ئینسان
دەسەڵاتدار ڕزگارمان ناکەن؛

نە شا، نە شێخ، نە ئاسمان
با خۆمان بۆ ڕزگاری رابین

ئەی خێڵی بەرهەمهێنەران
ڕزگاری گشتی بێ و رەها کەین

گیان له بەند و ماڵ له تاڵان
خۆمان ئاگر خۆش کەین و 

بۆکتین
بە گەرماوگەرمی ئاسنمان

ئاخرین شەڕه شەری سەر و ماڵ
با یەکگرتوو بین هەفاڵان

به ئەنترناسیۆنال ڕزگار دەبێ 
ئینسان

برخیز ای داغ لعنت خورده 
دنیای فقر و بندگی                      

جوشیده خاطر ما را برده به 
جنگ مرگ و زندگی

باید از ریشه براندازیم کهنه 
جهان جور و بند

وآنگه نوین جهانی سازیم هیچ 
بودگان هرچیز گردند

روز قطعی جدال است آخرین 
رزم ما

انترناسیونال است نجات انسان‌ها
بر ما نبخشد فتح و شادی، نه شه 

نه بت نه آسمان
با دست خود گیریم آزادی در 

پیکارهای بی‌امان
تا ظلم را از عالم بروبیم نعمت 

خود آریم به دست
دمیم آتش را و بکوبیم تا وقتی 

که آهن گرم است
روز قطعی جدال است آخرین 

رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان‌ها

تنها ما توده جهانی، اردوی 
بی‌شمار کار

داریم حقوق جهانبانی نه که 
خونخواران غدار

غرد وقتی رعد مرگ‌آور بر 
دژخیمان و رهزنان

در این عالم بر ما سراسر تابد 
خورشید نور افشان

روز قطعی جدال است آخرین 
رزم ما

انترناسیونال است نجات انسان‌

ادامه در ص بعد
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بیمــه بیــکاری دریافــت کنــد و حــق 
اســتفاده از بیمــه درمانــی دارد در 
حالــی کــه در ایــن سیســتم واژگونــه 

ــرد. ــرود و بمی ــد ب بای
بازاریــان  از  تعــدادی  مقابــل،  در 
اســتفاده  بــا  غیرکارگــر  افــراد  و 
اداری،  رانت‌هــای  و  روابــط  از 
کارگــران  بیمــه‌ی  ســهمیه‌ی  از 
ســاختمانی بهره‌منــد می‌شــوند. ایــن 
ــای  ــز در محیط‌ه ــه هرگ ــراد، ک اف
ســخت و خطرنــاک ســاختمانی کار 
کوچک‌تریــن  بــدون  نکرده‌انــد، 
از  ســال‌ها  بازرســی،  و  نظــارت 
مزایــای بیمــه اســتفاده می‌کننــد. 
ایــن پدیــده، چهــره‌ی آشــکار فســاد 
طبقاتــی در دل نظــام بیمــه‌ای ایــران 
اســت: جایــی کــه کارگــر بایــد 
بــرای حقــی کــه از جانــش مایــه 
ــر از  ــد، و غیرکارگ ــته بجنگ گذاش

ــرد. ــره بب ــه، به ــت و رابط ران
ــس از  ــه پ ــی ک ــی کارگران ــا حت ام
ســال‌ها دوندگــی موفــق بــه دریافت 
ســاختمانی  کارگــران  بیمــه‌ی 
ــای  ــن مزای ــوند، از حداقل‌تری می‌ش
ایــن  محروم‌انــد.  نیــز  رفاهــی 
بیمــه تنهــا شــامل بازنشســتگی و 
ــت و  ــاده اس ــی س ــه‌ی درمان دفترچ
ــه‌ی  ــد بیم ــی مانن ــه خدمات هیچ‌گون
ــی، ســنوات  ــی، بیمــه‌ی طلای تکمیل
کاری، حــق بیــکاری، یــا مســتمری 
دوران ازکارافتادگــی واقعــی در آن 

ــدارد. ــود ن وج
بــه بیــان دیگــر، کارگــر ســاختمانی 
ســخت  کار  ســال‌های  طــول  در 
و پرخطــر، ســهم خــود را کامــل 
تنهــا  آن  ازای  در  امــا  می‌پــردازد 
»تأمیــن  از  نیمه‌جــان  وعــده‌ای 
می‌شــود.  نصیبــش  اجتماعــی« 
صنفــی  انجمــن  میــان،  ایــن  در 
کارگــران و اســتادکاران ســاختمان 
ــاع از  ــنگر دف ــد س ــه بای ــنندج ک س
کارگــران می‌بــود، بــه مــرور بــه 
بــدل  بی‌اثــر  و  خامــوش  اتاقــی 
شــده اســت. ایــن انجمــن در ظاهــر 
نماینــده‌ی کارگــران اســت، امــا  از 
دردی کــه کارگــران  ســاختمانی 
دارای کار و یــا بیــکار و بــدون بیمــه 
و یــا بیمــه ابتدایــی، مــی کشــند، 
دفتــری  نقــش  بــه  و  اســت   دور 

نهادهــای  بــا  واســطه‌ی   و  اداری 
دولتــی عــادت گرفتــه انــد و بــه 
کارگــران  ســازمان‌دهی  جــای 
ایــن  بــه  جمعــی  اعتــراض  در 
وضعیــت، یــا پیگیــری قاطــع حقــوق 
ــر تشــریفات  ــً درگی بیمــه‌ای، عمدت
بــا  بی‌حاصــل  هماهنگی‌هــای  و 
ــدون  ــن ب ــد. انجم ــی ان ادارات دولت
تحــرک و تلاشــی جــدی بــرای 
ــودش روزگار  ــو خ ــران عض کارگ
ــد،  ــی ان ــن راض ــه ای ــد و ب میگذران
در حالــی کــه کارگــران ســاختمانی 
در  مثــا  انــد.  ناراضــی  بشــدت 
روزهــای آغــاز فعالیــت انجمــن، 
بســیاری از حرفه‌هــای ســاختمانی 
تأمیــن  بیمــه‌ی  شــامل  حتــی 
اجتماعــی نمی‌شــدند. امــا در پــی 
کارگــران  سراســری  اعتراضــات 
مجلــس  برابــر  در  ســاختمانی 
تلاش‌هــای  و  اســامی  شــورای 
مــداوم فعــالان کارگــری، از جملــه 
چهره‌هــای  از   – زمانــی  شــاهرخ 
ــه  ــری  ک ــش کارگ ــته‌ی جنب برجس
ــدا  جــان خــود را در راه طبقــه‌اش ف
حرفــه‌ی  چنــد  بیمــه‌ی    – کــرد 
ــمیت  ــه رس ــاختمانی ب ــران س کارگ

ــد. ــناخته ش ش
انجمــن  فعالیت‌هــای  و  جلســات 
ســاختمانی  کارگــران  صنفــی 
پیــام  بیانیــه،  صــدور  بــه  بیشــتر 
تســلیت، یــا برگــزاری انتخابــات 
اســت.  شــده  محــدود  نمایشــی 
بــا  مدیــره  هیئــت  انتخابــات 
فــراوان  وعده‌هــای  و  تبلیغــات 
نتیجــه‌اش  امــا  برگــزار می‌شــود، 
ــی  ــت واقع ــر وضعی ــری ب ــچ تأثی هی

نــدارد. کارگــران 
در صــورت شــکایت یــک کارگــر، 
انجمــن تنهــا در برابــر پرداخــت 
مبلغــی اقــدام بــه اعــزام بــازرس 
می‌کنــد؛ در نهایــت هــم، در هیئــت 
حــل اختــاف، بیشــتر تصمیم‌هــا 
ــود.  ــه می‌ش ــا گرفت ــع کارفرم ــه نف ب
حتــی در مــواردی کــه بخشــی از 
مــزد کارگــر پرداخــت می‌شــود، 
همــان را »توافــق موفــق« معرفــی 

! می‌کننــد
امــروز در ســطح اســتان کردســتان، 
کارگــر  هــزار   ۵۱ از  بیــش 

ســاختمانی وجــود دارد و از ایــن 
در  نفــر  هــزار  میــان، حــدود ۱۴ 
شــهر ســنندج عضــو انجمــن صنفــی 
بخــش  اســتادکاران  و  کارگــران 
ــن  ــود ای ــا وج ــتند. ب ــاختمان هس س
ــران  ــت کارگ ــوز اکثری ــداد، هن اع
ــا و  ــی طاقت‌فرس ــر بوروکراس درگی

بیمه‌انــد. ظالمانــه‌ی  روندهــای 
کارگران ســاختمانی ســنندج؛ 
ناچیــز،  مــزد  زیــاد،  کار 
اســتثمار برابــر  بی‌پنــاه در 

کارگــر ســاختمانی در ســنندج، اگر 
ــاه  ــک م ــد، در ی ــانس باش خوش‌ش
پــرکار می‌توانــد به‌طــور متوســط 
ــد  ــان درآم ــون توم ــدود ۱۸ میلی ح
ایــن  امــا واقعیــت  باشــد.  داشــته 
اســت کــه در بیشــتر ماه‌هــای ســال، 
و  ســرد  فصل‌هــای  مخصوصــً 
دوره‌هــای رکــود، به‌ســختی پانــزده 

روز کار پیــدا می‌شــود.
کار روزانــه از هفــت صبــح تــا پنــج 
عصــر اســت، بــا دســتمزدی بیــن 
ــان  ــون توم ــا یــک میلی ۹۰۰ هــزار ت
ــی.  ــزدِ خیابان ــرای کارگــران روزم ب
ایــن  پیمانــکاری،  پروژه‌هــای  در 
رقــم حتــی پایین‌تــر اســت و بــه 
۶۰۰ تــا ۷۰۰ هــزار تومــان می‌رســد.

اکثــر کارگــران ســاختمانی فاقــد 
در  سال‌هاســت  یــا  هســتند  بیمــه 
اجتماعــی  تأمیــن  انتظــار  صــف 
هــم  زیــادی  بخــش  مانده‌انــد. 
بپردازنــد  آزاد  بیمــه  مجبورنــد 
ــنگین در  ــاری س ــه فش ــود ب ــه خ ک
معیشت‌شــان تبدیــل شــده اســت.

ــاد،  ــارت زی ــتادکاران؛ مه اس
ــر ــر خــط فق ــزد زی م

رســمی  نــرخ  صنفــی  انجمــن 
درجه‌یــک  اســتادکار  روزانــه‌ی 
ــون  ــا ۲ میلی ــن ۱ ت ــه دو را بی و درج
ــا در عمــل  تومــان تعییــن کــرده، ام
هــم  مصوبه‌هــا  همیــن  هیــچ‌گاه 
و  لوله‌کــش  از  نمی‌شــود.  اجــرا 
بــرق‌کار گرفتــه تــا نقــاش ســاختمان 
ــر  ــد زی ــه مجبورن ــکار ، هم و جوش
نــرخ واقعــی کار کننــد تــا کارشــان 

ــرد. نپ
ــش از ۱۲  ــولًا بی ــتادکار معم کار اس
ســاعت در روز اســت، بــدون زمــان 
اســتراحت، و بــدون هیــچ نظارتی از 

ــن. ارزش  ــا انجم ــوی اداره کار ی س
مهــارت و تجربــه‌ی ایــن قشــر در 
ــه  ــده گرفت ــً نادی ــی تقریب ــازار فعل ب

شــده اســت.
بیمــه و نظــارت؛ ابــزار حــذف 

کارگران
اجتماعــی  تأمیــن  بازرســی‌های 
بــه جــای حمایــت از کارگــران، 
ــرای  ــه اهــرم فشــار ب ــل شــده ب تبدی
ــه  ــه. درحالی‌ک ــان از بیم ــذف آن ح
به‌وضــوح  ســاختمانی  کارگــران 
همیــن  شناســایی‌اند،  قابــل 
ــا  ــه ی ــع بیم ــب قط ــی‌ها موج بازرس
اســت.  شــده  پرونده‌هــا  توقــف 
ــر سال‌هاســت در صــف  ــزاران نف ه
بیمــه مانده‌انــد و دفترچــه‌ی درمانــی 
صــادر  بیمه‌شــدگان  از  بســیاری 
درمــان  هزینه‌هــای  تــا  نمی‌شــود 
ــت  ــر پرداخ ــود کارگ ــب خ از جی

ــود. ش
ضعــف همبســتگی و ضــرورت 

آگاهــی طبقاتــی
واقعیــت ایــن اســت کــه دولــت 
ــدن  ــد ش ــه روی متح ــا ب ــه دره هم
کــه  شــکلی  آن  بــه  کارگــران 
خودشــان میخواهنــد را بســته اســت. 
ایــن معضــل مهمــی اســت کــه بایــد 
ــد  ــرد. بای ــدا ک ــرای آن پی ــی ب راه
فکــر کنیــم کــه چگونــه میتــوان 
تشــکلی کــه نماینــده مســتقیم خــود 
ــت  ــه دول ــد را ب ــران باش ــا کارگ م

بقبولانیــم.
بنابرایــن و در کنــار ایــن ، نبــود 
آگاهــی طبقاتی، تــرس از پیامدهای 
امنیتی، فشــار زندگــی و بی‌اعتمادی 
متقابــل میــان کارگــران، مانــع از 
شــکل‌گیری ســازمان‌یابی واقعــی 

ــت. ــده اس ش
بــه نظــر شــما کــه خواننــده ایــن 

نوشــته بودیــد چــه بایــد کــرد؟
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بخش ۲
ــه روز  ــاه م ــال ۱۳۶۷ اول م س

ــی کارگــر جهان
توســط  تازگی‌هــا  ســنندج 
هواپیماهــای عراقــی بمبــاران شــده 
ــد و بیشــتر در  ــردم آواره بودن ــود. م ب
می‌بردنــد.  به‌ســر  شــهر  از  خــارج 
تــدارک  بــه  شــروع  بهمن‌مــاه  در 
و ســازماندهی مراســم اول مــاه مــه 
در  را  جلســات‌مان  اکثــر  کردیــم. 
می‌کردیــم.  برگــزار  شــهر  بیــرون 
شــد،  تشــکیل  نمایندگــی  هیئــت 
تقســیم کار صــورت گرفــت و بعــد از 
ــد  ــزار می‌ش ــات برگ ــً جلس آن مرتب
نحــوه‌  دربــاره  لازم  بحث‌هــای  و 

داشــتیم. مراســم  برگــزاری 
تصمیــم گرفتیــم بــه تعــداد بســیار 
بیشــتری از کارگــران خبــر بدهیــم که 
در ســیزده‌بدر دور هــم باشــیم و در 
ــا آنهــا در  آنجــا ایــن تصمیمــات را ب
میــان بگذاریــم. روز نــوروز فراخــوان 
بیــرون از شــهر را  گردهم‌آیــی در 
دادیــم و کارگــران و خانواده‌هــای 
زیــادی از آن اســتقبال کردنــد. تعــداد 
خانواده‌هایشــان  همــراه  زیــادی 
آمدنــد. دربــاره‌ برگــزاری مراســم 
ــن  ــداوم ای ــت ت ــه و اهمی ــاه م اول م
ســنت جهانــی در همبســتگی طبقاتی، 
تعــدادی از بچه‌هــا بحــث کردنــد. 
ــرار  ــتقبال ق ــورد اس ــا م ــن حرف‌ه ای
گرفــت. خطــر حملــه‌ هوایــی بــه 
ــکیل  ــود و تش ــده ب ــر ش ــهرها کمت ش
جلســه در محــل اتحادیــه ممکن شــد.

ــه  ــود ک ــده ب ــادت ش ــر ع ــن دیگ ای
وقتــی بــه اول مــه نزدیــک می‌شــدیم، 
ــه  ــهر ب ــادی در ش ــوق زی ــور و ش ش
وجــود می‌آمــد و خبــر برگــزاری 
مراســم روز جهانــی کارگــر در میــان 
ــه  ــد. ب ــهر می‌پیچی ــران و در ش کارگ
ــیزده‌بدر  ــرای روز س ــر ب ــن خاط همی
فراخــوان جلســه داده شــد و عــده 
ــد. عــاوه  ــادی از کارگــران آمدن زی
ــه  ــو اتحادی ــه عض ــی ک ــر کارگران ب
ــران  ــادی از کارگ ــداد زی ــد، تع بودن
و  آمدنــد  شــهر  ســطح  در  دیگــر 
کردنــد.  شــرکت  جلســه  آن  در 
ــه  ــیزده‌بدر ب ــم در روز س ــه بودی گفت
تفریــح می‌رویــم و مســابقه‌ای هــم 

برگــزار  ورزش  گــروه  جانــب  از 
می‌شــود. هــر کســی کــه دوســت 
داشــت می‌توانســت ثبت‌نــام کنــد. 
بــرای  خوبــی  تبلیــغ  خــود  ایــن 

بــود. شــده  گردهم‌آیــی 
بعــد از مســابقه، دو نفــر ســخنرانی 
ــش  ــرود برنامه‌های ــروه س ــد. گ کردن
هــم  هنــر  گــروه  کــرد.  اجــرا  را 
ایــن روز  بــرای  نمایشــنامه‌ای کــه 
نمایــش  بــه  بودنــد  داده  ترتیــب 
گــرم  اســتقبال  مــورد  و  گذاشــت 
حاضریــن قــرار گرفــت. در همــان 
ــه  ــد ک ــث ش ــن بح ــاره‌ ای ــه درب جلس
مــاده‌ای   ۱۸ قطعنامــه‌ای  پارســال 
آن  در  اســت  لازم  آیــا  داشــتیم؛ 
تغییراتــی بدهیــم؟ در ایــن بــاره بحــث 
گرفــت،  صــورت  نظــر  تبــادل  و 
ــد،  ــن ش ــای آن روش ــی از بنده بعض
چــای و شــیرینی خوردیــم و همــه بــه 

شــهر برگشــتیم.
تمــام  تکان‌دهنــده‌ای  بســیار  خبــر 
ــی  ــم عجیب ــود. مات ــه ب ــهر را گرفت ش
ــه  ــهر حلبچ ــود. ش ــته ب ــه نشس ــر هم ب
در کردســتان عــراق بمباران شــیمیایی 
نفــر کشــته  شــده اســت، هــزاران 
کومه‌لــه  شــوان  گــردان  شــده‌اند. 
گردان‌هــای  بهتریــن  زمــره‌  از   –
از  رزمنده‌ترین‌هــا،  و  کمونیســت 
کارگــران  مــا  محبوب‌ترین‌هــای 
میــان  ایــن  مــردم ســنندج – در  و 
ــد و همگــی آنهــا  ــار شــده بودن گرفت
کشــته یــا اســیر می‌شــوند. عــاوه بــر 

ایــن، دولــت همه‌جــا بــوق و کرنــا راه 
ــه  ــرد ک ــام می‌ک ــود و اع ــه ب انداخت
ــده‌ای  ــا ع ــد، آنه ــود ش ــه ناب »کومه‌ل
ــده‌اند«.  ــیر ش ــته و اس ــه کش ــد ک بودن
دیــدن ایــن صحنه‌هــا خشــم و نفــرت 
ــن  ــرد و در عی ــتر می‌ک ــردم را بیش م
حــال همــه را مضطــرب و نگــران 

ــود. کــرده ب
تصمیــم بــه برگــزاری مراســم اول 
مــاه مــه، روز جهانــی کارگــر، بســیار 
ــم  ــم گرفتی ــا تصمی ــد. م ــر ش جدی‌ت
بایــد بــه دولــت بفهمانیــم کــه کومه‌له 
تنهــا پیشــمرگان نیســتند؛ کومه‌لــه مــا 
هســتیم. مــردم و کارگــران از بیــن 
شــد  گرفتــه  تصمیــم  نمی‌رونــد. 
ــه هــر ترتیبــی کــه  مراســم ســال ۶۷ ب
شــده بایــد بهتــر از ســال‌های گذشــته 
برگــزار شــود و بایــد بــه دولــت و 
ــه  ــد ک ــت کن ــزدورش ثاب ــل م عوام

کومه‌لــه زنــده اســت.
ــران  ــه‌ کارگ ــزاری و هم ــت برگ هیئ
ــه تبلیغــات بســیار گســترده‌ای  اتحادی
را بــرای روز کارگــر شــروع کردیــم. 
ــد.  ــن ش ــا تعیی ــه گروه‌ه ــف هم وظای
ــد  ــه‌کار بای ــه چ ــتند ک ــه می‌دانس هم
بکننــد. تصمیــم گرفته شــد کــه تعداد 
اعضــای هیئــت برگزارکننــده مراســم 
ــاش  ــد و ت ــل باش ــال قب ــتر از س بیش
بــرای جلــب دیگــر تشــکل‌ها نیــز 
ــا،  ــا تشــکل‌های قناده بیشــتر شــود. ب
ــا  ــازان و خوراک‌پزه ــندیکای خب س
ــازان  ــندیکای خب ــم. س ــاس گرفتی تم

جــواب مثبــت داد و قــرار شــد بــا 
هیئــت برگــزاری مراســم اول مــاه مــه 

ــد. ــکاری کنن ــال ۶۷ هم س
در بحث‌هــا تعــدادی از بچه‌هــا بــا 
ــاره‌  ــی درب ــاز بحث‌های ــران خب کارگ
کارکــرد ســندیکای آنهــا داشــتند. 
ــاره  ــا آنهــا درب ــار تنــدی ب بچه‌هــا رفت
ســندیکای  بــودن  کم‌خاصیــت 
کردنــد  کارگــران  بــرای  خبــازان 
ــد  ــد از چن ــا برخــورد. بع ــه آنه کــه ب
ــزد  ــاز ن ــران خب ــی از کارگ روز، یک
مــا آمــد و گفــت ســندیکای خبــازان 
تصمیــم گرفتــه اســت به مراســم شــما 
نیایــد. ایــن تصمیــم هیئت‌رئیســه آنهــا 
بــود، امــا تعــدادی از کارگــران خبــاز 
گفتنــد آنهــا بــه مراســم خواهنــد آمد.

کارگــر،  روز  بــه  مانــده  روز  ســه 
فراخــوان جلســه‌ای داد و  اتحادیــه 
زیــادی  عــده  آمدنــد؛  کارگــران 
ــه  ــن جلســه برنام ــد. در ای ــده بودن آم
ــی  روز کارگــر اعــام شــد و کارهای
کــه قــرار اســت انجــام شــود، از جمله 
برنامه‌هــای  و  قطعنامــه  ســخنرانی، 
ــرود و  ــر، س ــف تئات ــای مختل گروه‌ه

ــات. تزئین
ــوع  ــه از موض ــان ک ــندیکای خیاط س
ــرده  ــدا ک ــاع پی ــه اط ــاد قطعنام و مف
بودنــد، بــه دلایــل سیاســی گفتنــد 
بــه مراســم نمی‌آینــد، چــون ایــن 
ــت  ــی اس ــان قطعنامه‌های ــه هم قطعنام
قبــاً  هــم  رادیــو کومه‌لــه  از  کــه 
ایــن واقعــی  پخــش شــده اســت. 

برگ‌هایی از تاریخ جنبش کارگری در سنندج 

ادامه در ص بعد
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نبــود؛ اتفاقــً قطعنامــه مــا تقریبــً همان 
مفــادی را داشــت کــه مراســم‌های 
ایــران  در   ۵۸ ســال  مــه  مــاه  اول 
بــا  را  بحــث  همیــن  بــود.  داشــته 
ــتیم  ــان گذاش ــران در می ــه کارگ هم
ــد  ــر بن ــار دیگ ــد. ب ــی ش و نظرخواه
بنــد قطعنامــه خوانــده شــد و بــا برخی 
تغییــرات جزئــی بــه تأییــد کارگــران 

ــید. رس
ــران  ــده کارگ ــود، نماین ــن وج ــا ای ب
ــنت  ــه از س ــان ک ــدادی از خیاط و تع
توده‌ای‌هــا بودنــد تصمیــم گرفتنــد 
قطعنامــه‌ دیگــری بنویســند. وقتــی 
قطعنامــه را آوردنــد و نــگاه کردیــم، 
ربطــی بــه کارگــر و مســائل کارگری 
مطالبــه‌ای  هیــچ  اصــاً  نداشــت؛ 
ــاره‌  ــی درب ــا بخواه ــی ت ــت، ول نداش
ــج  ــکا در خلی ــاوگان آمری ــور ن حض
مطالــب  مســائل  ایــن  از  و  فــارس 
ــتیم  ــی نداش ــا تمایل ــت. م ــاد داش زی
ــری  ــای تصمیم‌گی ــا مبن ــه‌ آنه قطعنام
قــرار بگیــرد، امــا قطعنامــه‌ آنهــا ایــن 
ــان اداره  ــه ده ــت ک ــت را داش خاصی

کار را بــا آن ببندیــم.
اداره کار گفتــه بــود بــه دلیــل مســائل 
ــم  ــم مراس ــازه نمی‌دهی ــل اج ــال قب س
برگــزار کنیــد. دســتور داده بودنــد 
ــا را  ــد و م ــد مراســم برگــزار کنی نبای
ــه  ــتیم ک ــا می‌دانس ــد. م ــد کردن تهدی
قبــاً نماینــده خیاطــان بــا رئیــس اداره 
کار توافــق کــرده بودنــد کــه مراســم 
می‌خواهنــد داشــته باشــند و اطمینــان 
داده بودنــد کــه مســائل پیش‌آمــده 
در ســال قبــل بــه دلیــل عــدم حضــور 
آنهــا بــوده و تحــت کنتــرل آنهــا 
نبــوده. اداره کار از آنهــا درخواســت 
ــد  ــخنران‌ها را بای ــه س ــود ک ــرده ب ک
ــی  ــود را معرف ــد، خ ــا بیاوری ــه اینج ب
ــود را  ــل خ ــخصات کام ــد و مش کنن

ــد. بدهن
آنهــا آمدنــد و بــا مــا صحبــت کردنــد 
و مــا متوجــه تصمیــم و نظراتشــان 
ــا  ــم ب ــه گفتی ــود ک ــی ب ــدیم. طبیع ش
ــم  ــم و مراس ــمی مخالفی ــن مراس چنی
ــت.  ــر اس ــن بهت ــود از ای ــزار نش برگ
ــه  ــا را ب ــرات م ــان نظ ــده خیاط نماین
ــود. اداره  ــانده ب ــاع اداره کار رس اط
ــن کار را  ــازه ای ــرد اج ــام ک کار اع

نمی‌دهنــد.
ــم و  ــود بودی ــای خ ــال کاره ــا دنب م
ــاد  ــری زی ــا پیگی ــزاری ب ــت برگ هیئ
تعیین‌شــده  برنامــه  اجــرای  دنبــال 

بــود. بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت 
جدیــد، تصمیــم گرفتــه شــد نامــه‌ای 
ــر  ــه دیگ ــد کارگاه و کارخان ــه چن ب
بنویســیم کــه درخواســتی را امضــا 
کننــد تــا از اداره کار بخواهیــم محلی 
بــرای برگــزاری مراســم در اختیارمان 

ــد. ــرار ده ق
نامه‌هــای امضــا شــده را مهــر زدیــم و 
قبــل از اینکــه بــه اداره کار ببریــم، آن 
را بــه تربیــت بدنــی بردیــم و تقاضــای 
کردیــم.  مراســم  بــرای  محلــی 
چندیــن بــار مــا را بیــن تربیــت بدنــی 
و آمــوزش و پــرورش ســردواندند. 
در امــور تربیتــی آمــوزش و پــرورش 
پیــش یــک نفــر پاســدار رفتیــم و 
ــزاری  ــرای برگ ــل ب ــت مح درخواس
ــا محــل  ــم. او گفــت م مراســم کردی
ــی  ــم ول ــما می‌گذاری ــار ش را در اختی
بایــد مســئولیت آن محــل را خودتــان 
بــه عهــده بگیریــد و نبایــد اجــازه 
ــول  ــد. قب ــش بیای ــائلی پی ــد مس بدهی
ــائلی  ــه مس ــم ک ــول دادی ــم و ق کردی
پیــش نمی‌آیــد. نامــه را امضــا و مهــر 
کــرد و گفــت بــه امــور تربیــت بدنــی 
ــالنی را در  ــا س ــاید آنه ــا ش ــد ت بروی

ــد. ــرار دهن ــان ق اختیارت
وقتــی دوبــاره بــه امــور تربیــت بدنــی 
رفتیــم، ســالن آزادی را بــه ما پیشــنهاد 
کردنــد. ســالن آزادی معمــولًا محــل 
ــود.  ــی ب ــم‌های دولت ــزاری مراس برگ
تعــدادی  همیشــه  ایــن،  از  خــارج 
ــی هــم  ــراد نظامــی و امنیت ــواده‌ اف خان
فکــر  می‌کردنــد.  زندگــی  آنجــا 
ــن نقشــه‌ای ممکــن اســت  ــم ای کردی
باشــد بــرای اینکــه روی کار ما کنترل 
داشــته باشــند. بــه امــور تربیــت بدنــی 
ــی  ــا خیل ــرای م ــالن ب ــن س ــم ای گفتی
بــزرگ اســت و قابــل کنتــرل نیســت 
و امکانــات لازم بــرای اینکــه تمیز آن 
را پــس بدهیــم نداریــم. دوبــاره مــا را 
بــه امــور تربیتــی حوالــه دادنــد. عیــن 
قضیــه را بــرای آنهــا تعریــف کردیــم. 
آنهــا گفتنــد جایــی را در نظــر نداریــم 
ــبی  ــای مناس ــان ج ــر خودت ــی اگ ول
را  پیشــنهادش  داریــد،  نظــر  در  را 
ــی  ــر یک ــالن آمفی‌تئات ــا س ــد. م بدهی
از دبیرســتان‌ها را پیشــنهاد کردیــم. 
ــر  ــد آمفی‌تئات ــد و گفتن ــول کردن قب
رازی )رنــج‌آوری( را در اختیارتــان 
ــا  ــد در آنج ــم؛ می‌توانی ــرار می‌دهی ق

ــد. ــزار کنی ــم‌تان را برگ مراس
ــت  ــی دس ــی و انتظام ــت امنیت مقاوم

ــا برنمی‌داشــتند  ــرل م ــه و کنت از توطئ
و دنبــال بهانــه‌ای می‌گشــتند بــرای 
ــه  ــده ب جلوگیــری از مراســم. روز مان
مراســم اتفاقــی افتــاد. در اتحادیــه 
نیروهــای  کــه  داشــتیم  جلســه‌ای 
امنیتــی و انتظامــی هــم در حوالــی 
محــل پرســه می‌زدنــد و اوضــاع را 
ــض  ــه مح ــتند. ب ــرل داش ــت کنت تح
اتحادیــه  از  رفقــا  از  یکــی  اینکــه 
ــت  ــس او را بازداش ــد، پلی ــرون آم بی
ــال  ــا دنب ــرد. آنه ــود ب ــا خ ــرد و ب ک
ایــن بودنــد کــه بداننــد محــل مراســم 
ــه  ــک هفت ــش از ی ــت. بی ــا کجاس م
ــاژهایی را در  ــز و پاس ــه مراک ــود ک ب
منظــم  به‌طــور  فردوســی  خیابــان 
تحــت کنتــرل داشــتند، چــون حــدس 
می‌زدنــد مراســم در آنجــا برگــزار 
ــه  ــا هــم روزان ــار را م ــن اخب شــود. ای

ــتیم. داش
بعــداً فهمیدیــم که بعــد از دســتگیری 
ایــن رفیق‌مــان، پلیــس او را تحــت 
فشــار گذاشــته بــود کــه محل مراســم 
او  می‌کردنــد  فکــر  و  بگویــد  را 
مســئول برگــزاری مراســم اســت و 
دقیقــً دنبــال دســتگیری او بودنــد. 
ــه ایــن ترتیــب آنهــا مطمئــن شــدند  ب
بــا ایــن دســتگیری، مراســمی برگــزار 
نخواهــد شــد. رفیــق مــا اطمینــان داده 
بــود کــه هیــچ مســئولیتی نــدارد و 
کارگــر ســاده‌ای اســت مثــل بقیــه‌ 
ــوده در  ــرار ب ــط ق ــه فق ــران ک کارگ

ــد. ــرکت کن ــم ش مراس
بــه او گفتــه بودنــد پــس با دســتگیری 
نمی‌شــود.  برگــزار  مراســمی  تــو 
ــر  ــد؛ اگ ــم دی ــود: خواهی ــه ب او گفت
ــت  ــما راس ــد، ش ــزار نش ــم برگ مراس
می‌گوییــد. بعــد از برگــزاری مراســم، 

ــد. ــا را آزاد کردن ــق م رفی
ســالن را در اختیــار گرفتیــم. شــب 
قبــل از مراســم بــه آنجــا رفتیــم. تمــام 
پلاکاردهــا، عکس‌هــا و شــعارهای 
جمهــوری اســامی را کندیــم و آنهــا 
را در گوشــه‌ای گذاشــتیم تــا بعــداً 
دوبــاره نصــب شــوند. ســالن را بــا 
پلاکاردهــا و عکس‌هــای خودمــان 

ــم. ــن کردی تزئی
صبــح دوبــاره بــه اداره کار رفتیــم. 
اداره کار خبــر داشــت کــه مــا محــل 
بــه دبیرســتان  را تهیــه کرده‌ایــم و 
رنــج‌آوری تلفــن زده بودنــد کــه ایــن 
ــد.  ــرار ندهن ــا ق ــار م محــل را در اختی
امــا کلیــد نــزد مــا بــود و اصــرار 

زیــادی  تأثیــر  دبیرســتان  رئیــس 
ــد  ــا گفته‌ان ــه م ــد ب ــت. می‌گفتن نداش
ــد از اداره  ــد و بای ــازه نداری ــما اج ش

ــد. ــی بگیری ــازه کتب کار اج
جمعــی از بچه‌هــا کــه در اداره کار 
بودنــد متوجــه شــدند اداره کار بــا 
قطعنامــه‌ای کــه دیــده اســت نظــر 
ــم  ــزاری مراس ــاره‌ برگ ــاعدی درب مس
کار  اداره  کــه  قطعنامــه  ایــن  دارد. 
دیــده بــود همــان قطعنامــه‌ ســندیکای 
دیگرشــان  اصــرار  بــود.  خیاطــان 
ایــن بــود کــه بایــد مشــخصات همــه 
شــرکت‌کنندگان  و  ســخنرانان 
و  اســم  مــا  بچه‌هــای  بداننــد.  را 
و  دادنــد  را  خودشــان  مشــخصات 
گفتنــد ســخنرانان مراســم هســتند.

ــه  ــان گفت ــس خیاط ــه رئی اداره کار ب
بــود غیــر از ایــن قطعنامــه نبایــد چیــز 
ابتــدا  در  شــود.  خوانــده  دیگــری 
بایــد آیاتــی از قــرآن قرائــت بشــود و 
ــا  اجــازه ســیگار کشــیدن، شــیرینی ی
چــای خــوردن بــه دلیــل مــاه رمضــان 
نداریــد و اگــر خــاف ایــن صــورت 
گیــرد کمیتــه را بــه آنجــا می‌فرســتیم.

نماینــده‌  مراســم،  شــروع  از  قبــل 
خیاطــان بــا همــان برنامــه‌ ترتیــب 
اداره  کــه  قطعنامــه‌ای  و  داده‌شــده 
ــید.  ــر رس ــود، س ــرده ب ــد ک کار تأیی
کردیــم.  مخالفــت  برنامــه‌اش  بــا 
بحث‌هــای زیــادی شــد و او رضایــت 
نمــی‌داد. فرصــت بــرای ادامــه‌ بحــث 
و درگیــری نبــود و تعــداد دیگــری از 
کارگــران هــم متوجــه ایــن فضا شــده 
ــدارد  ــازه ن ــم اج ــه او گفتی ــد. ب بودن
دخالتــی بکنــد. در حیــن شــروع و 
ادامــه مراســم، گاه‌گاهــی خیاطــان 
برخــی  و  می‌کردنــد  دخالت‌هایــی 
از کارگــران خیــاط هــم بــه کارشــان 

معتــرض شــدند.
ــه  ــری برنام ــد. مج ــروع ش ــم ش مراس
بــه  ســکوت  دقیقــه  یــک  اعــام 
جنبــش  جان‌باختــگان  همــه  یــاد 
عمیــق  بغضــی  کــرد.  کارگــری 
بســیاری از مــا را فــرا گرفتــه بــود؛ 
ــه  ــران جان‌باخت ــه کارگ ــاد هم ــه ی ب
و رفقــای از دســت‌رفته‌ کمونیســت 
گــردان شــوان. همــه بــه پــا خاســتند. 
بــا  باشــکوه  و  بــزرگ  مراســمی 
ســخنرانی‌ها، شــعر و تئاتــر ادامــه پیــدا 
کــرد. قطعنامــه قرائــت شــد و مراســم 

ــید. ــان رس ــه پای ب


